
  
  

  تحليلي بر عوامل و موجبات ضمانِ ديه
  

  ∗يعباسعلي حيدردكتر       

        

  :چكيده
قدر متيقن در جنايات آن است كه تمامي عوامل انساني دخيل در وقوع آن، به               
ويژه در مواردي كه دخالت آنان با قصور و تقصير همراه باشد، به نحوي از انحـاء در                  

باشـد،  ) مباشرتاً(اه اين دخالتِ مؤثر، بدون واسطه     مقابل وقوع آن مسؤوليت دارند؛ خو     
نگارنده در اين نوشتار ضمن بررسي ديـدگاه هـاي مختلـف در             ). تسبيباً(يا با واسطه    

رابطه با ضمان سبب يا مباشر در جنايات موجب ديه، با تأكيد بـر ايـن نكتـه كـه در               
ت؛ بر اين عقيده    موارد اجتماع مباشر و سبب اقوائيت هر يك، در ضمان تأثيرگذار اس           

 كار او در    ثيرأاست كه ديدگاه مشهور فقها در اجتماع اسباب مبني برآنكه سببي كه ت            
، محـلّ   ضامن خواهـد بـود  )سبب مقدم(، وقوع جنايت  قبل از تأثير سبب ديگر باشد       

كه ضامن نبودن سبب مؤخّر، با قيدي كه در تعريف سـبب آمـده كـه                تأمل بوده، چرا  
  .        سازگاري ندارد» .شد صل نمياگر نبود، جنايت حا«

  
  . ديه،مباشرت،تسبيب،اجتماع مباشروسبب، اجتماع اسباب، ضمان:ها كليدواژه

   

                                                 
 اراك دانشگاه آزاد اسلامي واحد فقه و مباني حقوق اسلامياستاديار  ∗

     com.yahoo@a-a-Heidari 

  20/9/86:تاريخ وصول
  25/8/87:تاريخ پذيرش
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   مقدمه       
اگر جنايت را تعرضّ و تعدي به جسم و جان انسان تعريف كنيم، در وقوع هر جنايت بر نفس                   

و مجني عليـه  ) متعرِّض به جسم و جان(و يا عضوي از اعضاي انسان، دو ركن اساسي، يعني جاني       
توانـد   وجود دارد كه اصل ضمان و كيفيت آن مـي      ) كسي كه تعرضّ بر جسم و جان وي واقع شده         (

وقتي كـه   .هاي جاني و مجني عليه و چگونگي وقوع جنايت بستگي داشته باشد            به شرايط و ويژگي   
ات برسـد، در مقابـل آن يـا بايـد بـه      ناميم به اثب وقوع جنايتي از سوي شخصي كه وي را جاني مي        

قصاص كه همان مقابله به مثل است مجازات شود و يا آنكه ضامن پرداخت ديـة مقـرّر در قـانون                     
نگارنـده  . به عبارت ديگر جاني نسبت به جنايتي كه مرتكب شده است، ضامن خواهد بـود          . باشد مي

زيـه و تحليـل موجبـات ضـمان در          اي تدوين شده است، به تج      در اين نوشتار كه به روش كتابخانه      
هـدف از   . شناسي توصيفي، تحليلي و انتقادي بهـره گرفتـه اسـت           جنايات پرداخته و از پايگاه روش     

ها و موجبات    بررسي اين موضوع ضمن تبيين و تدقيق آن، نقدي است كه نگارنده به يكي از حالت               
  .ضمان كه همان اجتماع اسباب در وقوع جنايت است، دارد

سي كه نگارنده در پي پاسخگويي بدان است عبارت است از اينكه، اهـم شـرايطي                پرسش اسا 
انـد؟ و در اجتمـاع بـين مباشـر و      زند، كدام كه موجبات ضمان جاني را در وقوع يك جنايت رقم مي     

  اي براي ضمان هر يك از آنها وجود دارد؟ سبب و همچنين اجتماع اسباب چه ضابطه
لات مورد نظر ابتدا به بيان عوامل مؤثر در تحقق ضمانِ ديـه             نگارنده براي پاسخگويي به سؤا    

  .  پردازد پرداخته و پس از آن به موضوع مباشرت و تسبيب و اجتماع آنها مي
           

   ضمان ديه  وامل مؤثرّ در تحقق ع
شود  گونه استفاده مي   اين،   و ديدگاه فقهاي شيعه    - عليهم السلام  -با بررسي روايات معصومين   

.  بـه پرداخـت آن گـردد       كلـف جـاني م  تـا   شـود   راي استقرار ديه بايد شرايط و ضوابطي جمـع          كه ب 
  : گيرد طور كه قبلاً هم بيان شد، در يك جنايت اجزاء و يا اركان زير مورد توجه قرار مي همان

  جاني: اول

Archive of SID

www.SID.ir



                   
                   
                   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

ي بر
ليل

تح
ل 
وام

ع
ديه

ان 
ضم

ت 
جبا

مو
/  

47  

  مجني عليه: دوم
  ) غير عمدي عمدي ياجنايت(فعل زيانبار : سوم

  . پردازيم مؤثّر است، ميضمان  شرايط و عواملي كه در تحقق در اينجا به بررسي برخي از
  وقوع فعل زيانبار از سوي ديگري.1

. آن است كه اساساً از سوي جاني فعلي كه زيانبار باشد، واقـع شـود              ديه  يكي از شرايط تحقق     
منتهي شـود؛   و يا جراحت وي     اين شرط در مقابل ترك فعلي است كه ممكن است به مرگ فردي              

به عنـوان مثـال اگـر فـردي در     . شود نميضمان  هر ترك فعلي الزاماً موجب   ،برخي معتقدند چراكه  
حال غرق شدن باشد و ديگري وي را ببيند، اما براي نجات وي اقدامي نكنـد و ايـن تـركِ نجـات        

 و حتي امكـان نجـات نيـز         كه منجر به فوت طرف مقابل شود و ترك هم عمدي باشد            دادن ولو آن  
صاحب كتـاب جـواهرالكلام عبـارتي دارد كـه حـاكي از      . يابد تحقق نميضماني ،  شدوجود داشته با  

كل من تمكن من خلاص انسان من مهلكة فلم يفعل أثـم            «: نويسد همين مطلب است، ايشان مي    
 يعني هركس كه تـوان نجـات ديگـري را از هلاكـت و نـابودي                 )153،  1404نجفي،(».و لاضمان 

  .ام ندهد، معصيت كرده است، ولي ضامن نيستداشته باشد، اما اين كار را انج
ضمان اگرچه فقها و حقوق دانان به وقوع فعل زيانبار به عنوان يكي از شرايط لازم در تحقق                  

اشاره كردند، اما در واقع اين شرط در جايي است كه جنايت غيرعمدي بالمباشره باشد، چون اساسـاً             
لتـسبيب آن اسـت كـه در مباشـرت فعـل مرتكـب              هاي جنايت بالمباشره و جنايت با      تفاوتيكي از   

تواند عنوان مباشرت به خود بگيرد، اما اگر         هميشه مثبت است و به تعبير ديگر فقط انجام كاري مي          
ترك كاري از سوي فردي موجب جنايت بر ديگري شـود آن هـم در صـورتي كـه انجـام آن كـار                 

 .ت وي بالتـسبيب خواهـد بـود   شـود، بلكـه جناي ـ   وظيفه و تكليف وي باشد مباشرت محسوب نمـي  
  )32، 1382 محمدي،(

به اعتقاد نگارنده، هم فعل زيانبار و هم ترك زيانبار در جايي كه انجام آن، وظيفـه و تكليـف                     
به عنوان مثـال اگـر طبيبـي پـس از مراجعـة بيمـار از                . باشدضمان  تواند از عوامل تحقق      باشد، مي 

 بيمار به خاطرِ ترك معالجه از سوي طبيـب بميـرد،            معالجة وي با وجود فوريت داشتن سرباز زند و        
داند  در حالي كه وظيفة قانوني و شرعي طبيب معالجة بيمار را اقتضا كند، عرف طبيب را ضامن مي                 
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اند، هر كس كـه      از كلام مرحوم صاحب جواهر كه نوشته      . كند و مرگ بيمار را به طبيب منتسب مي       
داشته باشد، اما اين كار را انجـام ندهـد معـصيت كـرده              توان نجات ديگري را از هلاكت و نابودي         

آيد كه ترك تكليف شـرعي ولـو آن كـه بـه اتـلاف جـان        است ولي ضامن نيست؛ اين گونه بر مي    
اگرچـه مطـابق رويـه    . دارد كه آن معـصيت باشـد   ديگري منتهي شود، فقط ضمان شرعي را در پي  

اما سؤال اينجاست، اگر فردي بـه عنـوان         قضايي ممكن است چنين فردي را مستحق تعزير بدانند،          
مثال ناجي غريق باشد و در اين خصوص مسؤوليت قانوني داشته باشـد و عليـرغم ايـن مـسؤوليت             

نخواهـد داشـت؟     قانوني از انجام تكليف خويش سرباز زند، آيـا ايـن تـرك هـم ضـماني را در پـي                    
ترك « توان گفت كه   نمي اند، تهبنابراين، برخلاف آنچه كه نويسندة كتاب ماهيت حقوقي ديات نوش         

   ) 1373،22ميرسعيدي،  (».شود فعل به تنهايي موجب تحقق ديه محسوب نمي
كه وقوع فعل بايد از سـوي غيـر باشـد، چـرا كـه اگـر فعـل از سـوي شـخص                         آن نكتة ديگر 

مثل كسي كه خودكـشي كنـد، هـيچ كـس ضـامن             .  كسي ضامن نخواهد بود    ،ديده واقع شود   زيان
) زيـان ديـده   (ي نخواهد بود، مگر آن كه ديگري در وقـوع جنايـت بـا مجنـي عليـه                 پرداخت دية و  

  .مشاركت داشته باشد كه به ميزان سهم مشاركت او ضامن خواهد بود
آن است كـه يـا فعـل زيانبـاري كـه      ضمان در جنايت  در نتيجه بايد گفت، اولين شرط تحقق        

يا بايـد فعلـي در خـارج واقـع شـود كـه               يعني   ؛همان ارتكاب جنايت باشد در عالم خارج واقع شود        
غيرعمـدي منتهـي شـود،      جنايتي  به  ) بدون واسطه ( خواه اين فعل مباشرةً      ،موجب تلف نفس گردد   

و يا ترك فعلي صورت گيرد كه انجام آن شرعاً و يا مطـابق قـانون وظيفـة                   )با واسطه (خواه تسبيباً   
  . تارك بوده باشد

  
  نامشروع بودن فعل زيانبار. 2

معرفي شده است، الزاماً بايد نامشروع باشد؟ يا        ضمان  ل زيانبار كه يكي از شرايط تحقق        آيا فع 
  شود؟ ضمان تواند موجب تحقق  اينكه فعل زيانبار اعم از مشروع يا نامشروع مي

 .شود كـه نامـشروع باشـد       ميديه  برخي اعتقاد دارند كه فعل زيانباري موجب تحقق و وجوب           
دانند كه از سوي شارع نهـي و          و فعل نامشروع را هر عملي مي       )117،  1372عوض احمد ادريس،    (
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ردعي دربارة آن صادر شده باشد و يا آن اعمال مباحي كه براساس قواعـد كلـي و عرفـي از حـدود        
يك فعل در صورتي غيـر      «: در كتاب ديه آمده است    . مشروعيت در نظر گرفته شده خارج شده باشد       

همچنين در جايي كـه     . د نص تجاوز كند و آن را تعدي نمايد        شود كه صاحب آن از حدو      مشروع مي 
گونه كه در عرف و عادت متداول اسـت رعايـت نكـرده باشـد،                فاعل، شروط سلامت ديگران را آن     

، 1372،احمـد ادريـس    عوض(» .فعل او غير مشروع است و اين عدم رعايت را تفريط و تقصير نامند             
شروع هم با توجه بـه شـرايط موجـود ممكـن اسـت از                البته در برخي از حالات يك فعل نام        )119

مثل آن جايي كه فرد براي دفاع از نفس مرتكب جنايتي شود، چـرا كـه                . نامشروع بودن خارج شود   
  .شود كه در شرايط عادي نامشروع است دفاع از نفس موجب  مشروعيت يافتن جنايتي مي

 و آن اين كـه اگـر پزشـك معـالج     ذكر يك مثال براي تبيين مسأله خالي از فايده نخواهد بود      
رغم حاذق بـودن در      از بيمار و يا ولي وي اذن گرفته باشد، وعلي         ) مثل جراحي (براي انجام طبابت    

تلف نفس يا نقـص عـضو پديـدار شـود،     ، امر جراحي و انجام عمل جراحي با رعايت اصول پزشكي 
مـاده  (.ي بـدان اشـاره دارد      قانون مجازات اسـلام    319طور كه مادة     همان. طبيب ضامن خواهد بود   

هـايي كـه شخـصاً      هرگاه طبيبي گر چه حاذق و متخّصص باشد، در معالجـه          : گويد ا مي . م.  ق 319
كند هر چند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف جان يـا       يدهد يا دستور آن را صادر م       انجام مي 

 مشروع است، اما در عـين       بنابراين عمل طبيب قطعاً   ).نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است       
شـود،   علاوه بر اين نه تنها اين عمل طبيب از نظر شرعي مشروع تلقّي مـي . حال ضامن خواهد بود 

 قانون مجازات اسـلامي كـه بـه         59شود؛ چراكه در مادة      بلكه از نظر قانوني هم جرم محسوب نمي       
ر نوع عمـل جراحـي يـا    ه«: شود پرداخته، آمده است معرفي برخي از اعمالي كه جرم محسوب نمي      

 يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها ورعايـت مـوازين             صطبي مشروع كه با رضايت شخ     
  .شود  جرم محسوب نمي»…فني وعملي و نظامات دولتي انجام شود

حتماً بايـد فعـل     ضمان  پس با توجه به اين مثال، صدور حكم كلي مبني بر اين كه در تحقق                
  . اگرچه در اغلب موارد اين حكم صادق است. روع باشد، پذيرفته نيستزيانبار غير مش

ي و تسبيبي تفـاوت باشـد بـه ايـن      ترسد در اين مسأله بين جنايت مباشر       در نهايت به نظر مي    
شـود،   ي الزاماً غيرمشروع بودن فعل جاني شرط تحقق ديه محسوب نمي          تبيان كه در جنايت مباشر    
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صادر شده مبني بر اين كه نامشروع بودن جنايت نيز شرط تحقـق             اما در جنايت تسبيبي حكم كلي       
  .باشد باشد، صحيح ميضمان 
  تقصير در فعل زيانبار.3

شـود آن اسـت كـه آيـا دراتـلاف اعـم از               يكي ديگر از سؤالاتي كه در اين بخش مطرح مـي          
 تقـصير هـم شـرط      محـسوب شـود،   ديه  ي و تسبيبي براي اين كه از عوامل تحقق و ثبوت            تمباشر

  است؟ 
بايد در فعل خود تقصير هـم كـرده باشـد تـا ديـه را           ) مباشر يا سبب  (لف  أبه عبارت ديگر آيا ت    

  كه چه تقصير در بين باشد يا نباشد ضامن خواهد بود؟  ضامن شود؟ يا اين
مـراد از  . اي به تعريف تقـصير داشـته باشـيم        اشارهلازم است   قبل از پاسخ گفتن به اين سؤال        

است، البته به شرط آن كه با قصد اضرار         ) مبالاتي بي(و تفريط ) احتياطي بي(تعدي  تقصير در اين جا     
لف عامد قطعاً قـصاص خواهـد       أ و ت  شود لف عامد محسوب مي   أبه غير نباشد، چون در اين صورت ت       

  :اما در پاسخ به سؤال مذكور بايد گفت كه. شد
ي محـض باشـد، در ايـن    اگر فعل زيانبار بالمباشره واقع شود و متـصف بـه صـفت خطـا          )الف

رسـد كـه فقهـا در        صورت تقصير يا عدم تقصير در ثبوت اصل ضمان تأثيري ندارد، اما به نظر مـي               
به تعبيـر ديگـر تقـصير    . دانند صورت وجود عنصر تقصير، جاني را ضامن و مسؤول پرداخت ديه مي         

. كنـد  ارد مـي  وخطـا   در اين مورد قتل را از وصف خطاي محض خارج كرده و آن را در حكم شـبه                   
 چـرا كـه در   ؛ قانون مجازات اسلامي بر اين مطلـب حكايـت دارد       295 مادة   3طور كه تبصرة     همان

مبـالاتي يـا عـدم مهـارت و عـدم رعايـت              احتياطي يا بـي    هرگاه بر اثر بي   «: اين تبصره آمده است   
ايـت  مقررات مربوط به امري، قتل يا ضرب يا جرح واقع شود؛ به نحـوي كـه اگـر آن مقـررات رع                     

امـا در   » .افتاد، قتل و يا ضرب و يا جرح، در حكم شبه عمد خواهد بـود               اي اتفاق نمي   شد، حادثه  مي
صورتي كه عنصر تقصير وجود نداشته باشد، قتل از عنوان خطاي محض بـودن خـارج نـشده، لـذا                    

بنابراين در جنايت خطـاي محـض عنـصر تقـصير در            . دانند عاقلة جاني را مسؤول پرداخت ديه مي      
  . اصل ضمان تأثيري ندارد
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 يعني قصد فعـل در      صف به صفت شبه عمد باشد،     تاگر فعل زيانبار بالمباشره واقع شود و م       )ب
باشـد و چـه نباشـد،    تلف  در اين صورت چه عنصر تقصير در وقوع       آن باشد ولي قصد اتلاف نباشد؛     

 كه  ن مجازات اسلامي   قانو 319لذا مادة   . ضمان قطعاً وجود خواهد داشت و جاني ضامن خواهد بود         
  .  نيز بر همين اساس استقبلاً بدان اشاره شده

اگر فعل زيانبار بالتسبيب واقع شـود، تقـصير از شـرايط لازم بـراي ضـامن دانـستن سـبب                   )ج
محسوب خواهد شد؛ يعني اگر عنصر تقصير باشد ضامن خواهد بود و إلا ضـماني در بـين نخواهـد                    

هرگـاه كـسي ديـواري را در        «: نون مجازات اسلامي آمده است     قا 350به عنوان مثال در مادة      . بود
ملك خود به طور معتدل و بدون ميل به يك طرف بنا نمايد، لكن تدريجاً مايل به سقوط به سمت                    
ملك ديگري شود اگر قبل از آن كه صاحب ديوار تمكـن اصـلاح آن را پيـدا كنـد سـاقط شـود و                         

و ) عـدم ضـمان   = عدم تقـصير  .(حب ديوار نيست  موجب آسيب يا خسارت گردد، چيزي بر عهدة صا        
ا سهل انگاري سقوط كند و موجـب خـسارت شـود، مالـك آن ضـامن         باگر بعد از تمكن از اصلاح       

  »)ضمان= تقصير.(باشد مي
  واجد شرايط بودن مجني عليه. 4

شرط اساسـي مطـرح شـده اسـت و آن           يك  غيرعمدي براي مجني عليه     عمدي و   در جنايت   
يعني فردي كه جنايت بر وي      . باشد) الدم محقون(الدم   مجني عليه بايد معصوم   ه   است از اينك   عبارت

البتـه ايـن شـرط در       . شود بايد خونش حرمت داشته باشد و به تعبير ديگر مهدورالدم نباشد            واقع مي 
لذا اگر فردي، ديگري را كه مهدورالدم است چه عمـداً بـه             . جنايت غير عمدي و عمدي مؤثّر است      

شود و   يعني نه قصاص مي   . و يا به سهو و اشتباه وي را به قتل برساند، مسؤوليتي ندارد            قتل برساند   
شـود كـه جـان او از         توضيح اين كه محقون الدم به كسي گفته مي        . نه به پرداخت ديه ضامن است     

 فقهاي عظام در مبحث قـصاص يكـي از    .نظر مقررات حقوقي محترم و جان او تحت حمايت است         
 251،تا  بيشهيد اول،   (كنند؛   بيان مي » أن يكون المقتول محقون الدم    «را با تعبير    شرايط اجراي آن    

شـود كـه     يعني در صورتي در قتل عمد برجاني حكم قصاص اجرا مـي           ) 198،  1413،ابن فهدحلي -
البته اين شرط كه در كلام فقها براي        . ريختن خون مقتول از نظر شرعي و قانوني مجاز نبوده باشد          

  هاي شبه عمد و خطاي محض نيز به طريق اولي جاري و اص آمده است، در قتلقتل عمد و قص
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   . ساري خواهد بود
  

   ديهموجبات ضمان
گـردد كـه يكـي از آنهـا مباشـرت و             موجبات ضمان در باب جنايات به دو مورد اصـلي برمـي           

بـه آن اشـاره شـده    قـانون مجـازات اسـلامي     316ديگري تسبيب اسـت، همـانطور كـه در مـادة      
جنايت اعم از آن كه به مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر                : ا.م. ق 316ماده  (.تاس
اين دو موجب ممكن اسـت بـه صـورت انفـرادي باشـند؛ يعنـي                 )سبب موجب ضمان خواهد بود     و

جنايتي كه تنها مباشر در وقوع آن دخالت داشته است و يا جنايتي كه تنها سـبب عامـل وقـوع آن                      
اشد و حالت دوم آن كه ممكن است در وقوع جنايت مباشر و سبب مجتمعاً عامل آن باشند و                   بوده ب 

  .در نهايت ممكن است چند مباشر و يا چند سبب با هم عامل وقوع جنايتي باشند
هاي مختلف اعم از عمدي و غيرعمـدي يكـسان اسـت و              تعريف مباشرت در قتل    :مباشرت

وت گردد به نوع قتل يعني عمدي بـودن يـا غيـر عمـدي               شود نوع ضمان متفا    آنچه كه موجب مي   
شود، به طوري كه     در كلام فقهاي عظام در تعريف مباشرت اختلافي مشاهده مي         . گردد بودن برمي 

به عنوان مثال علامه حلي در كتاب قواعدالاحكام و البته در قتل عمد، مباشرت را دو نـوع معرفـي                    
 كالـسيف   - وهو ما يقطع ويدخل في البدن      - يضربه بمحدد  أن«كنند و در بيان نوع اول آن تعبير        مي

برند؛ يعني مباشر عامد كسي است كه با اسـتفاده           كار مي  را به ) 582،  1413علامه حلي، (» والسكين
رود مانند شمشير و كارد، مجني عليه را مـورد اصـابت    شكافد و در آن فرو مي  از آلتي كه بدن را مي     

، كالمطرقـة   أن يضربه بمثقل يقتـل مثلـه غالبـاً        «وع دوم از عبارت     علامه حلي در بيان ن    . قرار دهد 
اند؛ يعنـي مباشـر عامـد كـسي          استفاده كرده  ) 582،  1413حلي، علامه(»والخشبة والحجارة الكبيرة  

، چوب و سنگ بـزرگ      )پتك(است كه با استفاده از آلتي سنگين كه غالباً كشنده است مانند چكش              
  .ار دهدمجني عليه را مورد اصابت قر

آنچه كه در بيان علامه حلي آمده است، حكايت از آن دارد كه ايشان وارد سـاختن ضـربه بـا                     
بيـان  ) ره(دانند، در حالي كـه امـام خمينـي           آلت را توسط جاني در تحقق عنوان مباشرت شرط مي         

  .   متفاوتي دارند

Archive of SID

www.SID.ir



                   
                   
                   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

ي بر
ليل

تح
ل 
وام

ع
ديه

ان 
ضم

ت 
جبا

مو
/  

53  

لمباشرة أعم من أن يـصدر      المراد با «: كند گونه بيان مي   مراد از مباشرت را اين    ) ره(مام خميني ا
أو بĤلة كرميه بسهم أو كان القتل منسوباً إليه بلاتأول عرفاً كالقائـه             .. الفعل منه بلا آلة كخنقه بيده       

منظور از مباشرت آن است كه فعل از كـسي صـادر شـود،              ) 504تا،   موسوي خميني،بي (» في النار   
اي باشـد،     و خواه با وسيله    … با دست  خواه بدون وسيله و آلت خارجي باشد، مثل خفه كردن كسي          

شـود    كه موجب مـي     باشد اعماليي، يا فعل جاني از      تيرمورد اصابت قرار دادن مجني عليه با        مانند  
  .مجني عليه در آتش) افكندن(؛ مثل پرت نمودن عرفاً تلف را به مرتكب نسبت دهند
معتقـد بودنـد، الزامـاً      ) ره(و برخلاف آنچه كه علامـه حلـي       ) ره(براساس اين بيانِ امام خميني    

شود؛ بلكه تحقق مباشرت بدون آلـت        استفادة از آلت، شرط تحقق مباشرت در جنايت محسوب نمي         
  . نيز قابل تصور است

مباشـرت آن اسـت     «:  قانون مجازات اسلامي مباشرت را اينگونه تعريف كرده است         317مادة  
در اين ماده   » مستقيماً«رسد واژة    نظر مي به  » .كه جنايت مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد        

از نياز به تبيين دارد و اين عبارت در خصوص اينكه آيا در تحقق مباشـرت بكـارگيري آلـت شـرط                      
  .است يا خير، اطلاق دارد

شهيد ثاني در كتاب غصب از شرح لمعه در خصوص مباشر در اتلاف و سبب اتلاف تعبيـرات                  
وهـو موجـد    «: اند ايشان در تعريف مباشر آورده    . اين مقاله نيست  ارتباط با بحث     مناسبي دارد كه بي   

مباشر كسي است كـه ايجـاد كننـدة علـت           ) 31،  1410شهيد ثاني، ( » علة التلف كالقتل، والاتلاف   
اگر فردي ديگري را با علم به ايـن         : در هامش شرح لمعه آمده است     . تلف باشد؛ مانند قتل و اتلاف     

ندارد در آب بيندازد، متلِف در اين مثـال مباشـر در تلـف محـسوب                مطلب كه با شنا كردن آشنايي       
لايخفـى أن معنـى المباشـرة       «: در ادامه آمده اسـت    . شود چرا كه علت تلف را ايجاد كرده است         مي

يعني مخفـي   ) 32،  1410شهيد ثاني، (» .عدم وجود واسطة بين التالف والمتلف كما هو المتبادر منها         
و متلـف   ) آنچه كه در معرض تلـف واقـع شـده           (لف  أدن واسطه بين ت   نماند كه معناي مباشرت نبو    

     .كند طور كه از مباشرت اين معني به ذهن تبادر مي باشد همان مي) تلف كننده(
را دو امـر  ديـه  ضمن  آن كه مطابق اغلب فقهاي ديگـر موجبـات ضـمان    ) ره(آيت االله خويي  

اً من دون قصد اليه ولا إلـي فعـل يترتـب            من قتل نفس  «: نويسد شمرد، مي  مباشرت و تسبيب برمي   
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  )212،  1396خـويي، (». أو نحو ذلك ففيه الديـة      …عليه القتل عادة كمن رمي هدفاً فاصاب انساناً       
 را بدون قصد كشتن و با انجام كاري كه عادتاً كشنده نيست بكشد، مثل آن                ديگرييعني هر كس    

رد كند يا مانند آن، در ايـن جنايـت ديـه            كه به سوي هدفي تيراندازي كند و سپس به انساني برخو          
 مطابق اين بيان مباشرت وقتي است كه بتوان تلف نفس را مستقيماً به جاني نسبت داد               . ثابت است 

بيانگر نوع مسؤوليتي است كه متوجه جـاني خواهـد بـود و آن ضـمان                » من دون قصد اليه   «و قيد   
   .پرداخت ديه از سوي جاني است
ي كـه   ، بـراي مباشـرت     ديـه  م نيز ضمن برشمردن موجبات ضـمان      صاحب كتاب شرائع الاسلا   

، تلف كردنـي كـه      كند ميمعرفي  را  » الاتلاف، لامع القصد إليه   «ضابطة  شود   موجب ضمان ديه مي   
مانند زدن براي تأديب كه منجر به مـرگ  : گويد  و به عنوان مثال مي     بدان قصد و نيتي نداشته باشد     

 كه در اين صورت ضارب ضامن جنايتي خواهد بـود           )1019،  1409 محقق حلي، (.طرف مقابل شود  
  .  مستقيماً با فعل وي واقع گرديد مباشرتاً وكه

: انـد  شود آورده  علامه حلي در كتاب ارشاد الاذهان در قتل مباشرتي كه موجب تحقق ديه مي             
 الاتـلاف   فعل ما يحصل معه   : المباشرة وهي   : الاتلاف مباشرة، أو تسبيبا الأول    : في الموجب وهو    «

لا مع القصد، فالطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن قصر، أو عالج طفلا أو مجنونا لم يـأذن الـولي، أو                  
 موجـب ضـمان ديـه اتـلاف اسـت كـه يـا               )222،  1410حلي، علامه (».بالغالم يأذن ولو كان حاذقا    

انجـام كـاري    شـود    اتلاف مباشرتي كه موجب تحقق و ضمان ديه مي        . باشد مباشرتاً و يا تسبيباً مي    
بنـابراين طبيـب در صـورتي كـه         . از سوي جاني است كه بدون قصد اتـلاف حاصـل شـود            ) فعلي(

كوتاهي كند و فردي در جريان معالجة وي تلف شود و يا در صـورتي كـه بـه معالجـة كـودك يـا                         
و در نتيجه و مراحل درمان تلف       (اي بدون اذن ولي بپردازد و يا بالغي را بدون اذن درمان كند             ديوانه
   .   ، اگر چه طبيب حاذق هم باشد ضامن ديه خواهد بود)شود

جناياتي كه جاني آنها را مباشرتاً مرتكب شود و به تعبير ديگر جاني تنها عاملِ مـستقيمِ مـؤثرِ                   
انساني در وقوع جنايت باشد، در اين صورت مسؤوليت جزايي و ضمان متوجـة جـاني خواهـد بـود؛                    
البته براساس تقسيم بندي فقها چنانچه جنايت به صورت عمدي واقع شود جـاني قـصاص خواهـد                  
شد، اما اگر قتل غير عمد باشد دو حالت براي آن متصور است؛ حالت نخست قتل شبه عمـد اسـت                     
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كه ضمان ديه متوجه جاني خواهد بود و حالت دوم قتل خطاي محـض اسـت كـه ضـمان متوجـه                      
  . دعاقلة جاني خواهد بو

مورد توجـه فقهـاي     از قرن پنجم    موضوع تسبيب در وقوع قتل بعد       رسد   به نظر مي  : تسبيب
 از نخـستين    الاسـلام و همچنـين علامـة حلـي         صاحب كتاب شـرائع   . عظام شيعه قرار گرفته باشد    

در اينجا ابتدا به تعريفي كه در قانون مجازات اسلامي آمـده و             . اند به آن پرداخته  فقهايي هستند كه    
  . شود س به نظر برخي از فقها اشاره ميسپ

تسبيب در جنايت آن است كه انسان سـبب         «:  قانون مجازات اسلامي آمده است     318در مادة   
تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود به طـوري كـه           

  » .در آن بيفتد و آسيب ببيندمانند آن كه چاهي بكند و كسي . شد اگر نبود، جنايت حاصل نمي
يكي از نكاتي كه در ايـن تعريـف و          . بنابراين، جنايت بالتسبيب در واقع جنايت با واسطه است        

به طوري كه اگر نبود جنايـت  «شود، عبارت  تعبيرات فقها و حقوق دانان در بحث تسبيب مطرح مي      
سـت كـه بـا وجـود آن الزامـاً      است، كه در واقع اساساً يكي از اركان سبب همين ا         » شد حاصل نمي 

آيد و اشاره به وجه افتراقي است كـه          آيد، اما از عدم آن عدم مسبب لازم مي         وجود مسبب لازم نمي   
  . آيد كه از وجود و عدم علت، وجود و عدم معلول لازم مي بين سبب و علت وجود دارد، چرا

تلـف لكـن علتـه غيـر        ما لولاه لمـا حـصل ال      «: نويسد محقق حلّي در بيان ضابطه تسبيب مي      
 فإن كان ذلك في ملكه لم يضمن و لو كان في غيـر ملكـه                …السبب كحفر البئر و نصب السكين     

شود،   يعني تسبيب آن است كه اگر نباشد تلف حاصل نمي          )298 ،   1410محقق حلي، ( ». ضمن …
كـار در   كه اگـر ايـن      )...چاقو(مثل كندن چاه و قرار دادن كارد      . ولي علت تلف غير از سبب آن است       

مفهـوم ايـن سـخن      .  ضامن نيست و اگر در ملك ديگري باشـد ضـامن اسـت             ،ملك خودش باشد  
  . محقق آن است كه در جنايت بالتسبيب غيرمشروع بودن فعل نيز شرط است

و هو كل ما يحصل التلف عنده بعلة غيـره إلا أنـه             «: نويسد علامه حلي در تعريف تسبيب مي     
شـود   نوع جنايتي گفته مي   هر  به  ب  يسبت  )651،  1413،علامه حلي (»لولاه لما حصل من العلة تأثير     

آن اگـر   ا اين تفاوت كه     حاصل شود، ب  ) سبب( آن   علتي غير از  دخالت و وساطت عامل و      كه تلف با    
  . شد جنايت حاصل نميوقوع  براي آن علت تأثيري در ،وجود نداشتسبب 
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 نكتـه كـه ممكـن اسـت جـاني           علامه حلي در تبيين وقوع جنايت بالتسبيب ضمن بيان ايـن          
منفرداً و بدون مشاركت سبب يا مباشر ديگر مرتكب جنايت شود، مـصاديقي را بـه عنـوان جنايـت                    

كند كه به اعتقاد نگارنده برخي از آنها از مـصاديق جنايـت بالمباشـره محـسوب                  بالتسبيب بيان مي  
، علامـه حلـي  : (انـد  كـرده ايشان در پنچ گروه مصاديق قتل تسبيبي را به شرح زيـر ذكـر         . شوند مي

1413،583(  
هـايي    گاهي جاني به تنهايي سبب قتـل اسـت و آن صـورت         :انفراد الجاني بالتسبيب وله صور    

  :دارد
  .  اگر جاني مجني عليه را با دست خود يا با ريسماني خفه كند. لو خنقه بيده أو بحبل: أ

 رهـا كنـد و او را از پـاي در            اگر جاني تيري را به سوي مجني عليـه        . لو رماه بسهم فقتله   : ب
  .    آورد

اگر جاني مجني عليه    . لو حبسه ومنعه الطعام والشراب مدة لايحتمل مثله البقاء فيها فمات          : ج
را زنداني كند و او را از خوردن و آشاميدن براي مدتي كه بقاي مانند او در آن مـدت غيـر محتمـل                     

  .    باشد، باز دارد و نهايتاً بميرد
اينكـه جـاني مجنـي عليـه را سـم       . يه سما قاتلا أو يطعمه شيئا قـاتلا فيمـوت بـه           أن يسق : د
  . اي بخوراند و در نتيجه به واسطة آن بميرد اي بنوشاند يا چيز كشنده كشنده
اينكه جاني مجني عليـه را در آتـش يـا آب افكنـد و               . أن يطرحه في النار أو الماء فيموت      : ـه
  .بميرد

دهـد كـه ايـشان در تحقـق مباشـرت            د تعبيرات علامه نـشان مـي      طور كه قبلاً بيان ش     همان
داننـد، در حـالي كـه تحقـق         استفاده از آلت برنده و شكافنده و يا آلت كوبندة سنگين را شـرط مـي               

تواند صرفاً با ملاك مذكور باشد و موارد اول، دوم و پـنجم از مـصاديقي كـه علامـه                     مباشرت نمي 
  .شوند بي بيان كردند، مباشرتي محسوب ميهاي تسبي حلي به عنوان مصاديق قتل

اي كه شـهيد ثـاني بـراي سـبب و در تعريـف آن بيـان كـرده اسـت،                      رسد ضابطه  به نظر مي  
والسبب وهو فاعل ملزوم العلـة      «:اند   ايشان در تعريف سبب آورده    . اي مناسب و مطلوب باشد     ضابطه
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لزوم علت تلف باشد مانند حفـر       سبب كسي است كه فاعل م      ) 32،  1410شهيد ثاني،  (» البئر كحافر
در هامش شرح لمعه و در راستاي تبيين اين معنـي از سـبب اينگونـه آمـده  اسـت كـه       . كنندة چاه 

شود، پس سقوط لازم كنـدن       كندن چاه در مسير عابران غالباً به سقوط انسان يا حيواني منتهي مي            
شـود،   ر آن ملـزوم محـسوب مـي       چاه است و حفر چاه براي سقوط انسان يا حيوان و يا چيز ديگر د              

بنابراين كسي كه چاه را حفر كرده اسـت آن چيـزي را ايجـاد كـرده اسـت كـه آن فعـل مـستلزم                          
، شـهيد ثـاني   (»فحافر البئر هو فاعل ملزوم العلة     «باشد؛   سقوطي است كه لازم حفر و كندن چاه مي        

شـود كـه     ب مـي  پس كسي كه چاه را حفر كرده است، فاعل ملزوم علت تلف محـسو              ) 32،  1410
توان گفـت كـه اگـر شخـصي ديگـري را زيـر               به عنوان مثال مي   . شود همان سبب تلف ناميده مي    

ماشيني كه در حركت است پرت كند و در اثر اين پرت كردن و اصـابت ماشـين بـه آن شـخص از            
        .كشته شده است) رانندة ماشين(دنيا برود در اين صورت مقتول به سبب دافع و به مباشرت ماشين 

مستندات فقها در خصوص ضمان سبب رواياتي است كه از معصومين ـ عليهم السلام ـ نقـل    
  : باشد شده است، و از جمله آن روايات به شرح زير مي

) 350 ،1367،كلينـي . (من اضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن        ): ع(قال ابوعبداالله   .1
مسلمانان موجب ورود زيان و آسيبي به آنان گـردد،          يعني هر كس كه با قرار دادن چيزي در مسير           

تـوان   هاي جاني ندارد، اما از اطـلاق آن مـي   اگرچه اين روايت صراحت در آسيب. ضامن خواهد بود  
  .براي خسارات جاني نيز از آن بهره گرفت

عن الرجل يحفر البئر في داره أو في ارضه فقال اما ما حفر في ملكه               سألته  : عن سماعة قال  .2
شـيخ  . (هـا ليس عليه ضمان وأما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يـسقط في         ف

در بارة ضمان يا عدم ضـمان       ) ع(از امام : گويد از سماعه نقل شده است كه مي      ) 153،  1404،صدوق
) شـود  و موجب ورود خـسارت بـه ديگـري مـي          (كند   فردي كه در خانه يا زمينش چاهي را حفر مي         

آنچه كه فرد در ملك خويش حفر كند، ضامن نيست و اما آنچه كـه               : فرمودند) ع(م، امام   سؤال كرد 
در مسير عبور و مرور و يا در جايي كه تحت ملكيت غير است حفر كند، چنـين فـردي ضـامن هـر      

  .آنچه خواهد بود كه در آن چاه سقوط كند
  : اند شود، بدين شرح نكاتي كه از اين روايت استفاده مي
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ر كنندة چاه كه سبب تلف شده است، ضامن خواهد بود، البتـه در صـورتي كـه تعـدي                   حف)الف
  .كرده باشد
تـوان گفـت كـه تلـف         اين روايت نيز اختصاص به تلف انسان ندارد، اما از اطـلاق آن مـي              )ب

آمـده اسـت عـام اسـت و در          » هـا لما يسقط في  «كه در عبارت    » ما«و  . شود انسان را نيز شامل مي    
  .باشد ن نيز ميبرگيرندة انسا

  .  بر اساس اين روايت تقصير در فعل زيانبار شرط ضمان سبب محسوب شده است)ج
رجل حفر بئـرا فـي غيـر ملكـه فمـر      : قلت له:  عن زرارة عن ابى عبد االله عليه السلام قال   .3 

. عليه الضمان لأن كل من حفـر فـي غيـر ملكـه كـان عليـه الـضمان                  : عليها رجل فوقع فيها فقال    
فـردي  : كند كه بـه آن امـام عرضـه داشـت           نقل مي ) ع(زراره از امام صادق     ) 230،  1365 طوسي،(

آيا حفـر كننـدة   (افتد،  كند و در چاه مي كند و فردي از آنجا عبور مي       چاهي در ملك ديگري حفر مي     
وي ضامن خواهد بود؛ چراكه هـركس در غيـر ملـك خـود        : امام فرمودند   ) چاه ضامن خواهد بود؟     

  .فر كند، ضمان بر عهدة وي خواهد بودچاهي را ح
با توجه به اين روايت تسبيب از موجبات ضمان برشمرده شده و چون حفر كننـده سـبب ورود                  

همچنين از مفهـوم ايـن روايـت برمـي آيـد            . خسارت به جان ديگري شده است، ضامن خواهد بود        
  .  امن نخواهد بودفردي كه در ملك خويش چاهي را حفر كند اگرچه موجب تلف ديگري شود، ض

  
  اجتماع مباشر و سبب 

گاهي ممكن است سبب و مباشر در يك شخص جمع شوند، مانند آنجايي كه حفر كنندة چاه                 
دافع مجني عليه در آن چاه هم باشد، در چنين صورت چون جاني يك شخص اسـت ضـمان هـم                     

د كـه در چنـين حالـت        متوجة وي خواهد بود؛ اما در مواردي سبب و مباشر دو نفر يا بيـشتر هـستن                
آيد آن است كه در اجتماع سبب و مباشـر اصـل را              آنچه از كلام فقها و مواد قوانين موضوعه بر مي         

هرگـاه مباشـر و     . كننـد  دانند و سبب را در شرايط اقوائيت ضامن محسوب مـي           در ضمان مباشر مي   
  : سبب با هم عامل وقوع جنايتي شوند، سه حالت قابل تصور است
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به يك اندازه در وقوع جنايت مؤثرّ بوده باشند، كه در ايـن صـورت مباشـر ضـامن                   هر دو   )الف
  . باشد پرداخت ديه مي

مباشر اقوي از سبب باشد، كه در اين صورت نيز به طريق اولي به نسبت مورد قبلي مباشر                  )ب
  . ضامن خواهد بود

بـه  . داننـد  يهرگاه سبب اقوي از مباشر باشد، در اين صورت سبب را ضامن تلـف جـان م ـ                )ج
گـاه ديگـري بـدون     عنوان مثال كسي چاهي را در جادة عمومي حفر كنـد و سـرش را بپوشـاند آن             

اطلاع از اين كه در آن جا چاهي وجود دارد، شخص ثالثي را بـه آن سـو پرتـاب كنـد و در نتيجـة                          
دة حفـر كنن ـ (چون سـبب  . سقوط وي در چاه تلف شود، در اين جا حفر كنندة چاه ضامن خواهد بود  

  .باشد اقوي مي) پرت كننده شخص ثالث(از مباشر) چاه
هر گاه يك نفر سبب تلف مالي را ايجاد كند          : م.  ق 332ماده  ( قانون مدني  332بر اساس مادة    

و ديگري مباشر تلف شدن آن مال شود، مباشر مسؤول است نه سبب، مگر اين كه سبب اقوا باشـد     
مـادة  .  در تلف مال نيز موضوع از همـين قـرار اسـت            ).به نحوي كه عرفاً اتلاف مستند به او باشد        

در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت مباشـر ضـامن            « : گويد  قانون مجازات اسلامي مي    363
مثلاً شخصي ديگري را در چاهي بيفكند كـه ثـالثي           » .كه سبب اقوي از مباشر باشد      است، مگر اين  

 صـاحب كتـاب قواعـد   . رد و سومي او را سر ببـرد آن را حفر كرده است يا كسي، شخصي را نگاه دا         
إذا اجتمع المباشر و الـسبب ضـمن المباشـر كالـدافع مـع              «: نويسد الاحكام نيز در اين خصوص مي      

ولو جهل المباشر حال السبب ضمن السبب كمن غطي بئراً حفرها فـي غيـر ملكـه فـدفع                   ... الحافر
آيد كـه اگـر      ز اين عبارات هم بر مي     ا ) 658،  1413،علامه حلي (»غيره ثالثاً و لم يعلم ضمن الحافر      

شود و در مقابل، سـبب       مباشر جاهل باشد در اين صورت عامل بودنش در تحقق جنايت ضعيف مي            
نيز بر همـين    ) ره(ساير فقها از جمله آيت االله خوئي      . ، بنابراين سبب ضامن خواهد بود     باشد مياقوي  
    ) 243، 1396، خويي( .اند عقيده

  
  سباب اجتماع ا

   در  مقدم سبب  معتقدند كه  هر گاه دو سبب عامل وقوع جنايتي باشند در اين صورت علما 
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 قـانون مجـازات اسـلامي نيـز         364مـادة   . ضامن خواهد بود  ) نه مقدم در پيدايش آن    (وقوع جنايت   
سي هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع جنايتي به نحو سبب دخالت داشته باشـند، ك ـ              «: گويد همين را مي  

ماننـد آن كـه     . كه تأثيركار او در وقوع جنايت  قبل از تأثير سبب ديگري باشد ضـامن خواهـد بـود                  
 برخـورد بـا   يكي از آن دو چاهي حفر نمايد و ديگري سنگي را در كنار آن قرار دهد و عابر به سببِ      

  »...سنگ به چاه افتد، كسي كه سنگ را گذارده ضامن است و چيزي بر عهدة حفر كننده نيست
لو اجتمع سببان مختلفان قدم الاول منهمـا فـي    « : نويسد علامه حلي نيز در اين خصوص مي      

الضمان فلو حفر بئراً في طريق مسلوك و نصب آخر حجر فتعثر به إنـسان فوقـع فـي البئـر فمـات        
 ».هذا كله إذا تساوياً في العدوان و لـو اخـتص احـدهما بـه اخـتص بالـضمان                  ...ضمن واضع الحجر  

دانـد، مگـر آن       ايشان نيز مطابق نوشتار مذكور سبب مقدم را ضامن مي           )658،  1413،  حلي علامه(
كه يكي از دو سبب عدواني و ديگري غير عدواني ايجـاد شـده باشـد كـه در ايـن صـورت سـبب                         

  . عدواني ضامن خواهد بود
يـن  تفصيلي را مطرح كرده اند و آن عبـارت اسـت از ا             ابوالحسن محمدي در كتاب قواعد فقه     

مـثلاً دو نفـر بـا هـم         . كه اگر دو سبب در عرض هم باشند،  هر دو به تساوي ضامن تلف هـستند                
اما اگر سبب ها در طول هم باشند، مانند مـواردي كـه             . چاهي را حفر كنند و فردي داخل چاه بيفتد        

 .داننـد  ذكر شد در تعيين ضامن اختلاف نظر است، امـا مـشهور فقهـا سـبب مقـدم را ضـامن مـي                      
دهد كه مساوي بـودن دو سـبب در          محقق حلي با بيان زير اين اجازه را مي          )35،  1382دي،  محم(

ضمان تلف و جنايتي كه از جانب هر دو واقع شده است به ذهن خطـور نمايـد، اگرچـه در نهايـت                       
ربما خطر بالبال التساوي في الـضمان، لأن        «: نويسد جا كه مي   آن. داند ضمان سبب اول را أشبه مي     

 يعنـي چـه بـسا       )1028،  1409،  محقـق حلـي    (» لم يتمحض من احدهما لكـن الأول أشـبه         التلف
واقـع  ) فقـط (كند، زيرا كه تلف از جانـب يكـي از آن دو              تساوي ضمان دو سبب به ذهن خطور مي       

  . تر است اما ضامن بودن سبب اول به واقع شبيه. نشد
  

  نقدي بر قول مشهور در اجتماع اسباب
    سبب است كه با توجه به اين كه هر دو شود، آن  مي  ر اين جا مطرحيكي از سؤالاتي كه د
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شـود كـه آن سـبب     اند، چرا تقدم يك سبب در وقوع جنايت باعـث مـي   بودهدخيل در وقوع جنايت    
ضامن باشد و براي سبب ديگر يا بهتر بگوييم مسبب ديگر هيچ گونه ضماني نباشد؟ مگر نـه ايـن                    

اند؟ مگر اينطور نيست كه هر يـك از آن دو يعنـي سـبب مقـدم و                   است كه هر دو، سبب تلف بوده      
  شد؟  اند جنايت واقع نمي مؤخر اگر نبوده

اند از جمله صاحب كتاب      در پاسخ به اين سؤال معمولاً معتقدان بدان به يك شيوه عمل كرده            
 إذا اجتمـع « : مسالك ـ كه در شرح شرايع نوشته شده است ـ پاسخي داده كـه بـدين شـرح اسـت     

سببا هلاك فصاعداً قدم الاول منهما و المراد به الاسبق في الجنايه و إن كان حدوثه متـأخراً عـن                    
الآخر، لانه المهلك إما بنفسه أو بواسـطة الثـاني و قـد تحققـت نـسبة الـضمان إليـه قبـل الآخـر                         

 يعني هرگاه دو سبب هلاك و يا بيشتر با هم جمـع شـوند،           ) 381،  1416شهيد ثاني،  (».فيستصحب
و مراد از سبب اول آن سببي است كه در وقوع جنايت، اسبق بـوده               .  است دمسبب اول از آن دو مق     

مقـدم  ( علّـت ضـامن بـودن     . اگرچه ممكن است حدوث آن سبب از ديگري مؤخّر بوده باشد          . است
سبب اول آن است كه سبب اول يا به تنهايي و يا به واسطة سبب دوم مهلـك بـوده اسـت،                      ) بودن

در نتيجه ضمان محقق شده     . ضمان در آن قبل ازتحقق در سبب ديگر محقق شده است          لذا نسبت   
  .شود در سبب اول استصحاب مي

با اين تعبير تلف به سبب مقدم نسبت داده شده است و چون اين سبب در وقوع جنايت تقـدم                    
ديـد  داشته لذا ضمان بر عهدة وي محقق و يقيني شده است و پس از دخالت و ورود سـبب دوم تر                    

داريم كه آيا ضمان سبب اول به قوت خود باقي است يا از بين رفته است لذا با عمل به استصحاب                     
   . شود حكم به ضامن بودن سبب مقدم صادر مي

استصحاب اركان آن خصوصاً وحـدت   در اين«:نويسد گرجي در نقد اين پاسخ مي     دكتر ابوالقاسم 
وم نيست كه با تأثير سبب اول حتماً مرگ حاصـل           شود چراكه، معل   متعلقّ يقين و شك مشاهده نمي     

  )108، 1380گرجي،(».شود تا آن را استصحاب كنيم و حكم به ضمان صاحب اين سبب كنيم
اي كه دكتر گرجي بيان داشتند، به نظر نگارنده وقتي علمـا سـبب را عبـارت از                   علاوه بر نكته  

ح است كه اين عبارت به هـر دو سـبب   شد، واض دانند كه اگر وجود نداشت جنايت واقع نمي        اين مي 
و يـا   . شـد  يعني اگر هر يك از آن دو موجود نبودند تلف واقع نمـي            . شود به طور مساوي اطلاق مي    
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شايد حتي اگر مثال قراردادن سنگ و كندن چاه را در نظر بگيريم، اگر سنگ نباشـد و فقـط سـبب                
ر چاه نباشد و سبب اول فقـط موجـود          باشد احتمال وقوع جنايت بيشتر از آن است كه اگ         ) چاه(دوم  
دانـد   رسد در چنين مواردي عرف هم هر دو را سبب وقوع جنايت مي             ضمن آن كه به نظر مي     . باشد

بنـابراين اولويـت بـا ضـامن        . كند نه به يكي از آن دو       و به تعبير ديگر تلف را به هر دو منتسب مي          
  .دانستن هر دو سبب در شرايط يكسان است

بدين قرار است كه فقهاي عظام موجبات ضمان ديه را مباشـرت و تـسبيب          جمع بندي بحث     
دانند و اگرچه در بيان مصاديق جنايات مباشرتي و تـسبيبي اختلافـاتي              اعم از منفرداً يا مجتمعاً مي     

باشـد ضـمان     دارند اما آنچه كه به عنوان يك اصل در جنايات به ويژه جنايت بر نفس مطـرح مـي                  
گيـرد كـه اقـواي از آن باشـد و            صورتي سبب در ضمان بر مباشر پيشي مـي        مباشر است و فقط در      

تواند به شرايط و آگاهي يا عدم آگاهي و به تعبير ديگر بـه قـصور و تقـصير هـر                      تعيين اقوائيت مي  
توان  ادعاي اجماع نمود، اصـل   آنچه كه در اجتماع مباشر و سبب مي. يك از مباشر يا سبب برگردد  

ت، اما در اجتماع اسباب آنگونه كه مشهور فقها در شرايط يكسان فقط سبب              بودن ضمان مباشر اس   
اند، پذيرفتني نيست؛ چـرا كـه هـر دو سـبب در وقـوع                مقدم در وقوع جنايت را ضامن معرفي كرده       

بـر ايـن    . شـد  جنايت دخالت مؤثر داشته، به طوري كه اگر هر يك از آنها نبودند، جنايت واقع نمـي                
جنايت سبب محسوب شده و ضامن خواهند بود؛ لذا اگـر در چنـين مـواردي                اساس هر دو در وقوع      

  .    دو سبب دخالت داشته باشند، ديه مجني عليه را بايد بالسويه بپردازند
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